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  چكيده
 جمله از او تكامل چگونگي و انسان حقيقت بررسي

. است اسلامي ةفلسفو  قرآن کریمدر  مهم مسائل
با توجه به نظرية حركت جوهري و با تكيه  ملاصدرا

بر آياتي كه به رجوع تدريجي و صيرورت انسان به 
سوي االله اشاره دارد، به تبيين تكامل انسان پرداخته 

كامل و حكمت متعاليه ت قرآن کریمدر آيات . است
كمال . پذير است انسان در دو بعد روح و جسم امكان

جسماني انسان رسيدن به مرحلة تسويه و نفخ روح 
و حكمت  قرآناز منظر تكامل روح انسان است، اما 

كمال عقل نظري و عملي،  همچون به اسبابيمتعاليه 
 ياد خدا، الهام گرفتن از ،محبت و عشق ،افاضات رباني

مقالة حاضر به . وابسته استكامل و مدد انسان  ملائكه
تحليلي و با توجه به مباني ملاصدرا، به   ـ  روش توصيفي

تبيين اسباب و عوامل تكامل انسان پرداخته و در 
رسد كه نهايت تكامل انسان در  نهايت به اين نتيجه مي

ورود به مقام عقل بالفعل و فناي في االله از طريق 
. پذير است نامكاحركات ذاتي و تبدلات جوهري 

خليفة  مصداق بار يافتن به مراحل اعلاي تكامل، امام و
  . الهي بر روي زمين است

، قـرآن کـریمانسان، تكامل، حركـت،  : كليديواژگان 
  .صدرالمتألهين

                                                                                
 . دانشـگاه پيـام نـور     عـارف اسـلامي  ممدرسي دانشجوي دكتري

نويسـندة  ( ايـران ، كرمان ،كرمان مربي دانشگاه شهيد باهنرو  ،تهران
 alavyfar@gmail.com .)مسئول

 . خرم آباد، ايرانآباد نور خرماستاديار دانشگاه پيام ،.  
hamid_falah1962@yahoo.com. 

Mahdeih Alavyfar

 

Abdolhamid Fallahnejad


 

Abstract 
Studying the essence of human and his 
perfection is one of the important debates in 
Islamic philosophy and holy Quran. Mulla Sadra 
explains human perfection according to the 
substantial motion and relying on the verses of 
the holy Quran which refer to the gradual return 
and homecoming of man to Allah. According to 
the holy Quran and Philosophical thoughts of 
Mulla Sadra, human perfection is possible from 
two aspects of physical and spiritual. The 
physical perfection of human consists in to reach 
the soul purification while the spiritual perfection 
depends on prerequisites such as perfection of 
theoretical and practical intellect, divine 
emanation, love and passion, Remembrance of 
god, inspiration from angles and aid of the 
perfect man. Through descriptive-analytical 
method, the present paper studies Mulla Sadra’s 
principles in transcendent wisdom to explain 
these factors and finally concludes that the end of 
human perfection in entering actual intellect and 
annihilation in God through is possible through 
essential Movements and substantial 
transformations which is exemplification of 
allowed one to higher levels of Imam and God’s 
caliph perfection on earth.  

Keywords: holy Quran, Mulla Sadra, perfection, 
human, essence Movement. 
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  مقدمه
اند كه پيشينة بحث تكامل در ميان  برخي بر اين عقيده

دين نسفي ال فلاسفه و عرفاي اسلامي به عزيز
او هفت قرن پيش از داروين و بعد از وي، . گردد بازمي

هايي شبيه به  خواجه نصيرالدين در قرن هفتم عبارت
اما ). 8ـ9: 1390كلانتري، (هاي داروين دارند  عبارت

صدرالمتألهين با ابتكار حركت جوهري تكامل 
اكنون اين . موجودات مادي را عقلاني و نظاممند نمود

ت كه چه نسبتي ميان نظرية تكامل پرسش مطرح اس
  هاي ملاصدرا وجود دارد؟ داروين و انديشه

داروين فرضية تكامل يا همان تحول انواع را بر 
هدف و تنازع  اساس حركت، تغييرات تصادفي بي

و  57، 18، 5: 1363داروين، (بقا ارائه داده بود 
هاي ملاصدرا  كه تكامل در انديشه در حالي ،)97

ل افراد نوع واحد با نظمي طبيعي يا بر اساس تحو
فطري مبتني بر حركت جوهري غايت الهي 

تكامل در نظرية داروين در حد . پذيرد صورت مي
نشده علوم تجربي است اما در  فرضية اثبات

هاي صدرايي از سنخ علوم تجريدي اثبات  انديشه
  ).88/ 17: 1389جوادي آملي، (شده است 

  كريم قرآنو  صدراملا ةتكامل در فلسفمفهوم . 1
هاي    انسان از دغدغه تكاملو چگونگي چيستي 

 دربارةهايي  بشر بوده و همواره در ذهنش پرسش
آيا حركت مساوي تكامل  :كرده حركت خطور مي

 حركت و تكامل چه نسبتي دارند؟؟ خيراست يا 
توان قانون تكامل را كشف  از اصل حركت مي آيا

  ؟ خيركرد يا 
ها مستلزم تصور  ين پرسشتحليل و تبيين ا

صحيح از تكامل و حركت از مبناي لغوي و 
از منظر كمال حقيقت . اصطلاحي است

از چيزي كه نوع به آن است عبارت  صدرالمتألهين
، ملاصدرا(در ذات يا در توابعش تماميت پيدا كند 

از نظر مصداق خارجي، همان كمال  .)232: 1354
 تر باشد صوجود است، هر وجودي كه از عدم خال

از تكامل و سعادت بيشتري برخوردار است  و

بنابراين  .)363: 1354 ؛ همو،121/ 9: 1981، همو(
و  حقيقت كمال است،وجود امري مشكك چنانكه 

  . است و مشكك نيز ذومراتب نيل به تكامل
و » اكمال«در حكمت متعاليه دو اصطلاح 

كه  هستند هاي اصطلاح تكامل     از مترادف» استكمال«
پيمودن  معناي ملاصدرا هر سه اصطلاح را به

ترقي را به تكامل  او. گيرد در نظر مي طولي ةسلسل
شيء از مراحل پايين به مراتب بالا به سوي خداوند 

؛ زيرا كمال )334/ 5 :همان( كند تعريف ميسبحان 
فان علة « است؛هر معلولي علت متقدم به ذات آن 

 اگرچه .)363 :همان(» الشي مقوم ذاته و كمال هويته
تماميت وجود هر شيء براي آن شيء كمال 

شود، ليكن ادراك علت، به مراتب براي  محسوب مي
العلل  مؤثرتر است زيرا علت ءسعادت و كمال شي

  .)365 :همان(معشوق حقيقي و كمال مطلق است 
، اصطلاح تكامل به كار نرفته بلكه از قرآن کریمدر 
و تكميل  هاي اكمال هاي آن، يعني اصطلاحمترادف

از باب افعال، دلالت » اكمال«واژة . استفاده شده است
از باب تفعيل، بر » تكميل«يكبارگى دارد و  بر دفعه و 

). 289/ 5 : 1374، طباطبايي(كند  تدريج دلالت مي
كمال هر «: نويسد راغب در مورد معني كمال مي

چيزى عبارت است از اينكه غرض از آن چيز حاصل 
آن غرضى كه «، )726: 1382راغب اصفهاني، ( »بشود

در اينكه راه ... خدا انسان را بدان جهت خلق كرده
تر طى كند و سعادت  سعادت حقيقى خود را سريع

حقيقى بشر نزديكى به خداى سبحان است كه آن هم 
با عبوديت و خضوع در برابر پروردگار حاصل 

لَقْتُ وَ ما خَ «: فرمايد شود، آرى خداى تعالى مى مى
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ   وَ الإِْ

طباطبايي، ؛ 56/ ذاريات( »الْجِنَّ
1374 : 5 /290(.  

اصطلاح ديگري كه غرض خلقت انسان در آن 
عبارت است رشد . است »رشد«واژة ، است نهفته

رسيدن به واقع، اهتداى فطرى، تام و تمام به از 
اهِیمَ رُشْدَهُ ولقد ءاتیْنا إِبْر« ؛توحيد و ساير معارف حقه

ا بِهِ عالِمِینَ  خداوند سوگند  .)51/ انبياء(» مِنْ قَبْلُ وَ کُنَّ
خورد كه ما به ابراهيم داديم آنچه را كه وى  مى
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مستعد و لايق آن بود و آن عبارت بود از رشد و 
 شناختيم رسيدنش به واقع و ما او را از پيش مى

  ).418/ 14 : 1374طباطبايي، (

  هاي ملاصدرا و انديشه قرآندر حركت انسان . 2
 ناپذير خداوند حقيقت وجودي انسان را پايان

رو انسان بايد با ارادة خود در  از اين ه است وآفريد
و از آنجا كه  ناپذير باشد تكاملي پايان پي كمال و

لازمة تكامل، حركت عمودي از مبدئي حضيض به 
به  قرآن کریمخداوند در  ،سوي مقصدي رفيع است

ن براي پيمودن اين مسير و نيل به هدفش انسا
فاستبقوا «: يدفرما دهد و مي فرمان استباق مي

به معني » استباق«واژة ). 48/ مائده(» الخيرات
مسابقه دادن و پيشى گرفتن بر يكديگر است 

كه شامل دو ) 180/ 2: 1382راغب اصفهاني، (
پيمودن صراط مستقيم، كمال اول « ،كمال است

جوادي (» كمال ثاني ،مقصد است و وصول به
  .)475/ 7: 1388آملي، 

به اصطلاح  قرآن کریماصطلاح استباق در 
حركت در . بسيار نزديك است ،حركت نزد فلاسفه

 حد عرفت قد إنك« ،اصطلاح فلاسفه كمال اول است
 من بالقوة هو الذي ء للشي أول کمال أو فعل فهي الحرکة
 بمنزلة کمتحر هو بما للمتحرك فالقوة بالقوة هو ما جهة

 حركت). 41/ 3: 1981ملاصدرا، (» المقوم الفصل
از  ،بالقوه است ءهمان فعل و كمال اول براي شي

پس قوه براي متحرك  .آن جهت كه بالقوه است
، حركتبه سبب  همچون فصل مقوم است كه
يابد و نخستين قوه  امكان توجه به مقصد فعليت مي

ه مقصد رسيد، همين كه ب .شود بدين نحو كمال مي
 يابد كمال دوم حاصل و حركت پايان مي

  ).60-58 :1344، ملكشاهي(

 هاي ملاصدراو انديشه قرآنصيرورت در . 1ـ2
كمال اول و  قرآن کریمبا الهام از  صدرالمتألهين

كمال ثاني را در حركات معنوي با توجه به آيه 
نَا« ذِي رَبُّ عْطی الَّ

َ
چنين »  هَدی ثُمَّ  خَلْقَهُ  ءٍ  شَيْ  کُلَّ   أ

اول  كمال اعطاي كند كه مراد از خلق، تشريح مي
است كه موجودات در وجود و بقا محتاج خداوند 

مراد از كمال ثاني هدايت، حركت و . هستند
استكمال معنوي موجودات به سمت مقصد الهي 

  ).369/ 6  :1981ملاصدرا، (است 
به سوي مبدأ هستي با  سير انساناز  قرآن کریم

سير به معناي . كرده است ياد» صيرورت« عنوان
اجرام زميني و آسماني  ةحركت است كه در هم

 ،تحول ،وجود دارد اما صيرورت، حركت دروني
 ةاي به مرحلمرحله و شدن از نوعي به نوع ديگر

  .است ديگر تكامل يافتن
 كلوس ة صيرورت ومرحلباريتعالي از والاترين 

كند، يعني من  مي ياد» منبه سوي « با تعبير، انسان
با همة اسماء و صفات خود غايت صيرورت 

جوادي آملي، ؛ 14/ لقمان (» والي المصير« ؛شمايم
  .)74-77و  69: 1389

با را در مراتب اوليه انسان ركت صدرالمتألهين ح
كرده است كه مطابق آن تمام تشريح حركت جوهري 

. و تغييرند عالم مادي پيوسته در حال حركت ياجزا
جهان طبيعت عين حركت و سيلان تعبير ديگر، به 

اوج  او. )298/ 7: 1981ملاصدرا، (تكاملي است 
» صيرورت« اصطلاححركت جوهري انسان را با 

انسان يك جهان عقلي كه در پي آن تعبير نموده 
صیرورة الانسان عالماً « ؛شودميهمانند جهان عيني 

  .)20/ 1: همان(» عقلیاً مضاهیاً للعالم العینی
 ،حركتمعناي فوق از افزون بر دو 

بر اين  ،قرآن کریمر از آيات يثأتبه صدرالمتألهين 
سعة وجودي و  دليلباور است كه انسان به 

عظمتش در قوس صعود، حركت ذاتي ديگري نيز 
آن حركت عرضي كيف نفساني بر  أدارد كه منش

اهدنا الصراط «مسير توحيدي است و آية شريفة 
 .)645: 1361همو، (ين امر است مؤيد ا» المستقیم

با قرآن كريم سير صعودي و عروجي انسان در 
و «به صورت تدريجي است؛ » رجوع«توجه به واژة 

اين سير تدريجي، ). 210/ بقره(» الی الله ترجع الامور
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يكي از توجيهات تدرج در . سريع يا بطيء است
شماري  هاي بي    تواند اين باشد كه حجاب بازگشت مي

ن واجب و ممكن موجود است و همة اين بي
سو و  ها به فقر، ضعف و نقص ممكن از يك حجاب

. گردد غنا، قوت و كمال واجب از سوي ديگر بازمي
ها يكي پس از ديگري  براي بازگشت بايد اين حجاب

جوادي آملي، (برطرف گردد تا رجوع تحقق يابد 
1389 :10 /320 -319.(  

را همان حصول  صدرالمتألهين نيز حقيقت حركت
تدريجي يا همان خروج تدريجي از قوه به فعل 

اگر قيد تدريج از ). 22/ 3: 1981ملاصدرا، (داند  مي
، ديگر استحالات ذاتي و استكمالات معنوي نفي شود

حركت، حركت نيست ولذا صيرورت نفس به عقل 
  ).384: الف1363همو، (محال خواهد بود 

 صدرالمتألهين و قرآن  محرك حركت از منظر. 2ـ2
اين  ،قرآن کریمنص مفسرين با توجه به  رويكرد

فقط  و  است كه محرك هر متحركي خداست
) صراط االله يا صراط شيطان(گزينش جهت حركت 

تنها  بر اين اساس هر متحركي  .با سالكان است
 .انتخابگر راه است و محرك او خداي سبحان است

ت؛ يعني اس» حرِّكنا«) 5/ حمد(» اهدنا«مصداق 
مصداق اين هدايت، تحريك خاص خداوندي 
است كه انسان با آن، درجات را يكي پس از 
ديگري پيموده، به سرمنزل مقصود كه لقاي مهر و 

جوادي آملي، (رسد  العالمين است مي جمال رب
 ).496و  494ـ492/ 1: 1388

صدرالمتألهين مبدأ قريب حركات ذاتي 
بيعت متجدد موجودات حادث زماني را هويت و ط

داند و از آنجايي كه ذاتي معلل به علتي  آنان مي
جاعل ذات متجدد را  ،غير از علت ذات نيست

بنابراين مبدأ قريب حركات جسماني . آفريده است
طبيعت و ذات جواهر جسماني است و مبدأ بعيد 

در ادامه صدرالمتألهين . آنان صانع هستي است
با مباني  هانش و همچنين گرايش براي تأييد بر

 أنْ   عَلی« :شود به آيات ذيل متمسك مي ،توحيدي

لَ  مْثالَکُمْ  نُبَدِّ
َ
 ،)61/ واقعه(»  تَعْلَمُونَ  لا ما فِي نُنْشِئَکُمْ  وَ  أ

  إِنْ «
ْ
تِ  وَ  یُذْهِبْکُمْ  یَشَأ

ْ
؛ 16/ فاطر(» جَدِیدٍ  بِخَلْقٍ  یَأ

ما من دابة الاّ و هو « يا )65: ب1363ملاصدرا، 
/ هود(» ربي علي صراط مستقيم آخذ بناصيتها ان

هيچ موجودي نيست مگر اينكه دائماً خدا را  ؛)56
خواند و با آن اسم به جانب حق  با اسم خاصي مي

  . تعالي در حركت است

و  قرآنجسم و روح در  تطور مراحل تكامل و. 3
 آراي ملاصدرا

وجود انسان مركب از دو بعد جسماني و روحاني 
امل وي مستلزم است، لذا درك حقيقت تك

از مراتب  ـ پرداختن به نحوة وجود اين دو بعد
صدرالمتألهين . وجود است ـ اخس تا اعلي مراتب

را به ) ع(م آد بعد جسماني تطور تكامل ومراحل 
مدد وحي الهي و بر اساس حركت جوهري تبيين 

تكامل  شريحبراي ت در اين مجال. نمايد عقلاني مي
تطور و سير  ابتدا، يهو حكمت متعال قرآنانسان در 

ارشد ( شود بررسي مي حرو و سپس تكاملبدن 
  ).61ـ65: 1391رياحي، 

  مراحل تكامل جسم. 1ـ3
سير تكاملي بعد جسماني انسان در فلسفة 

به هفت  ،صدرالمتألهين با تكيه بر آيات الهي
  : شده استمرحله تقسيم 

انسان قبل از تكونش لاشيء بوده و  :يك
 بلكه اسم و رسمي نداشته ،امور معدوم همانند

برخوردار بوده قوة هيولاني تنها از ابتداي خلقتش 
تی هَلْ «است؛ 

َ
نْسانِ  عَلَی  أ هْرِ  مِنَ  حِینٌ  الإِْ  یَکُنْ  لَمْ  الدَّ

  ).1/ انسان(» مَذْکُوراً  شَیْئاً 
زيرا  ،گل است ،مادة اولية خلقت انسان :دو

از  باشد و از اين رو انسان جزء غالب در عناصر مي
مْواتاً  کُنْتُمْ «جمادات ميت بوده است؛ 

َ
حْیاکُمْ  أ

َ
» فَأ

  ).28/ بقره(
انسان در مرحلة نطفه، علقه و مضغه، نبات  :سه

هُ  وَ «گردد؛  نامي مي نْبَتَکُمْ  اللَّ
َ
رْضِ  مِنَ  أ

َ
/ نوح(» نَباتاً  الأْ
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نطفه، علقه   اين مراتب و صور مسبوق به انسان ـ). 17
ن و حيوان و قائم به جسم ـ مشترك بين انسا و مضغه

 فِي نُطْفَةً  جَعَلْناهُ  ثُمَّ «: فرمايد است، چنانكه باريتعالي مي
طْفَةَ  خَلَقْنَا مَکِینٍ ثُمَّ  قَرارٍ   فَخَلَقْنَا مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا عَلَقَةً  النُّ

؛ 13ـ14/ مؤمنون( »لَحْماً  الْعِظامَ  فَکَسَوْنَا عِظاماً  الْمُضْغَةَ 
  ). 127و  135ـ136: 1360درا، ملاص

در اين مرحله از تكامل، انسان چون  :چهار
رسد؛  شنوا و بينا گشته است، به مرتبة حيوانيت مي

: 1360؛ ملاصدرا، 2/ انسان(» بَصِیراً  سَمِیعاً  فَجَعَلْناهُ «
تعبير تسويه، تصوير و تعديل  از آن به كه) 136
یتُهُ نَفَختُ «كنند؛  مي   .)29/ حجر( »...هفیفاذا سَوّ

و اكمال خلقت تسويه به معناي تماميت 
 آمده» نفخ روح«بعد از آن  واست  جسماني انسان

كه همسنخ مراحل خلقت مادي و جسماني انسان 
كه منجر به حيات است اي برتر هنيست بلكه مرتب

 ).516/ 6: 1372، طبرسى( شود مي

كه انسان متفكر و متصرف در امور  همين :پنج
ا«: يابد ام انسانِ بشري راه ميگشت به مق  هَدَیْناهُ  إِنَّ

بِیلَ  ا السَّ ا وَ  شاکِراً  إِمَّ : قوله و )3/ انسان(» کَفُوراً  إِمَّ
کَفَرْتَ «
َ
ذِي أ ا ثُمَّ  نُطْفَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  تُرابٍ  مِنْ  خَلَقَكَ  بِالَّ  »کَ سَوَّ
  ).37/ كهف(

انسان معنوي داراي نفس ناطقه  سپس :شش
نْ  ثُمَّ «شود؛  مي

َ
ناهُ أ

ْ
هُ  کَ فَتَبارَ  آخَرَ  خَلْقاً  شَأ حْسَنُ  اللَّ

َ
 أ

اين فراز از آيه به نوع ). 14/ مؤمنون(» الْخالِقِینَ 
ديگري از وجود اشاره دارد كه نوري فائض از خدا 

از نظر ذات و حقيقت  وو قائم به ذات الهي است 
در . مخالف با اطوار سابق بر انسانيت انسان است

شايسته و بدن عنصري اين مرتبه از خلقت، 
  .گردد ظهور نور رباني مي پذيراي

در صورت همراهي توفيق و  ،سرانجام :هفت
شود؛  عنايت الهي، جوهر قدسي و روح الهي مي

یْتُهُ  فَإِذا« » ساجِدِینَ  لَهُ  فَقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِیهِ  نَفَخْتُ  وَ  سَوَّ
  ).127و  136ـ135: 1360ملاصدرا، (

روح از كه  شود مي بر اساس اين آيه معلوم
يعني موجودي  ؛خيزدطبيعت برمي ةهمين نشئ

گذارد و به  مادي، ادوار و اطواري را پشت سر مي
جسمانیة «اين دسته از آيات . رسد روح مي ةمرحل

 ؛كند ييد ميأبودن روح را ت» الحدوث و روحانیة البقاء
يعني همان  .)14/ مؤمنون( »ثم انشأناه خَلقاً آخر«

خ نچيز ديگري تبديل كرديم كه از س موجود را به
تحولات مادي و تطورات ماده نيست و مراحل 

ديگري كه حيات  ةبلكه خدا همان بدن را به مرتب
روحاني و مجرد است واصل فرموده است؛ يعني 
حقيقتي كه در مرحله حدوث مادي بوده، از اين 

ترين مراتب وجود است، به  ماديت كه ضعيف
به شديد و از شديد به  ضعيف و از ضعيف ةمرتب

 تحول يافته ،يعني تجرد انساني ،اشد مراتب ممكن
   ).94و  26ـ24 :1389جوادي آملي، (است 

  مراحل تكامل روح. 2ـ3
همانگونه كه جسم در سير تطوري خود داراي 

اضعف  مراتبي است، روح نيز داراي مراتب اشد و
رشد  هدف از آفرينش را كمال و قرآن کریم .است

تكامل روح  كه دررا و اموري  داند سان ميروح ان
امام موسي  .كند معرفي مي ثر است به اوؤانسان م

خداوند سبحان جن و انس : فرمودند )ع(بن جعفر 
را آفريد تا او را بندگي كنند و نيافريد تا او را 

» وَ ما خَلَقتُ الجن و الانس الاّ لیعبدون« ؛نافرماني كنند
رشد و كمال براي هر  ةمينبنابراين ز .)56/ ذاريات(

 ،»فيسر كل لما خلق له«كسي ميسر گشته است؛ 
پس واي بر كسي كه راهي را برگزيند كه او را از 

فویل لمن استحبّ العمی علی « ؛هدف دور سازد
  .)132/ 5: 1415حويزي، (» هدی

در فلسفه نيز تكامل روح و نفس مطرح است، 
بررسي  در. ها و پرسشها گرچه با برخي پيچيدگي

پرسش مطرح است كه با  اين فرايند تكامل نفس،
توجه به اينكه فلاسفه از سويي نفس را ذاتاً مجرد 

شمارند،  د و از سوي ديگر مجرد را ثابت ميندان مي
چگونه نفس مجرد حركت و تكامل دارد؟ 

 ةعاقل ةرا از طريق قو پرسشصدرالمتألهين اين 
ايند فر وي ديدگاهاز  .پاسخ داده استانساني 
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 و استكمال و سعادت نفس از طريق عقل نظري
كمال عقلي  نهايت،شود و در  عقل عملي حاصل مي

آن  ةرد كه به واسطاشم را سعادت حقيقي انسان مي
نحوي كه در قوامش  شود به بالفعل مي ةانسان زند

 .)271: 1354 ،ملاصدرا(به ماده احتياج ندارد 
علق به همان تكه سعادت حقيقي بنابراين تحصيل 
در گرو كمال عقل نظري و عقل  ،عالم ربوبي است
  . شود عملي حاصل مي

  تكامل روح انسانبر ثر ؤم عوامل. 4
با تكيه بر  ،تكامل روح انسانبر ثر ؤم عوامل

به هاي فلسفي ملاصدرا  انديشه و قرآن کریمآيات 
  .شرح ذيل است

 تكامل عقل نظري .1ـ4
عقل است انسان از ساير موجودات، ت ةفصل مميز

. يابد آن تحقق مي ةكه كمال انساني در ساي
بدن  هصدرالمتألهين معتقد است نفس در آغاز كه ب

هاي عالم      شود، صورتي از صورت مادي اضافه مي
سلوك  ةبا اين تفاوت كه قو ،طبيعت بيش نيست

نفس در آغاز . دداررا تدريجي به عالم ملكوت 
استعداد  از موجودات جسماني و نيز داراي يشيئ

پذيرش صور عقلي است كه در سير استكماليش 
، همو(عقل فعال ارتقاء پيدا كند  ةتواند به مرتب مي

 .)330ـ331/ 3: 1981
نفس  تصالا و اتحاد عاقل و معقول مبحثدو 

از استكمال عقل نظري بررسي در  ،عقل فعال هب
 :1392اسعدي، (نقش مؤثري دارند  نظر ملاصدرا

  ).95و  92

  اد عاقل و معقولاتح )يك
صدرالمتألهين استكمال علمي نفس انساني را از 

پذير طريق تعقل و اتحاد عاقل به معقول امكان
گونه همان يعني ،)312/ 3: 1981ملاصدرا، (داند  مي
 هاي جسماني منطبع در ماده     صورت حصول كه

 ةمرتبو استكمال آن از ذات ماده  منجر به تبدل
 هاي عقلي     صول صورتح ،شود نقص به كمال مي

عقل  ةعقل بالقوه به مرتب ةنفس را از مرتب نيز
 .)319ـ321/ 3: همان(دهد  مي ارتقاء بالفعل

هان تكامل  بر اساس مباني حكمت متعاليه بر
توان ميانسان از عالم محسوس به عالم معقول را 

  :چنين تنظيم نمود
عالم اجرام و عالم نفوس تحت تصرف  )الف

: فرمايد چنانكه خداوند مي ،استعالم عقول 
ذِي بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَيْ « ؛ 83/ يس(» ء فَسُبْحانَ الَّ

 .)448: الف1363ملاصدرا، 
نفس انسان بر اساس حركت جوهري  )ب

از جهان محسوس به جهان  تواند مي اشتدادي
 .كندمعقول حركت 
انسان هنگام تعقل به جهان  ،مقدمه طبق اين دو

ذوات نوراني آن  ةگذارد و با مشاهد يعقول قدم م
، همو(پذيرد  تعقل صورت مي و اتحاد با آنها جهان
1981 :1 /288(. 

ملاصدرا انتقال نفس از عالم محسوسات به عالم 
نفس داراي سه  :نمايد معقولات چنين را تبيين مي

از . نوع ادراك حسي، تخيلي و عقلي است
با  »وجوديطور «هاي نفس است كه در هر      ويژگي

 ةموجودات آن طور متحد است، مثلاً در مرتب
 ،خيال ةهمانند محسوسات، در درج ،محسوسات

عين صور  ،عين صور متخيله و در مقام عقل بالفعل
نوع پس  .)74ـ75: الف1363 ،همو(شود  عقلي مي

تكامل  ادراكات متحد با نفس تأثير مستقيم بر
  . داردتجرد نفس و ادراك عوالم وجودي  تشكيكي و

  نفس با عقل فعال تصالا) دو
كمال وجود نفس و غايت آن، اتحاد و اتصال نفس 

لزوم صدرالمتألهين از بيان . با عقل فعال است
: اتحاد با عقل فعال براي تكامل نفس، چنين است

نفس در آغاز داراي عقل بالقوه است و پس از 
براي او اي هدرك معقولات و ادراك نظريات، ملك

صور عقلي را  ،شود كه بدون كسب جديد پيدا مي
در اين مرحله نفس از عقل . كند استحضار مي

شود، خروج از قوه  بالقوه به عقل بالفعل تبديل مي
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اين فاعل جسم نيست  .به فعل نيازمند فاعل است
زيرا مستلزم آن است كه آنچه به لحاظ وجودي 

پس فاعل . تر باشد ت امري قويلضعيف است، ع
در اصل آفرينش، عقل است وگرنه  عقلي است كه

خود او نيازمند امري است كه او را از قوه به فعل 
 . انجامد به دور و تسلسل مي كهخارج كند 

تصريح شده  قرآن کریمدر بسياري از آيات 
است كه معارف به پيامبران و به مردم از طريق 

» علمهُ شَدید القوی« شود؛ او عطا ميفرشته و الهام 
نِيَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ « ،)5/ نجم(

َ
أ ؛ 3/ تحريم(» قَالَ نَبَّ

صدرالمتألهين  ).140ـ143/ 9 :1981ملاصدرا، 
كند كه انسان چنين علمي را پس از فناي  كيد ميأت

از ذات خود و بقاي به حق و مستغرق شدن در 
اشياء را همچنان  كند وكسب مي ذات الهي ةمشاهد

/ 2: 1981 همو،(بيند  كه در خارج هستند، مي
م پس از اتصال تام نفس عال ،عبارت ديگر به .)359

: همان(كند  نظاره ميرا حقيقت شيء  ،به مبدأ اعلا
بنابراين نفس در سير استكمالي  ).359ـ360/ 2

هيچ تعلقي  ،زماني كه به مقام عقل نائل شود ،خود
 شود ميو مستعد اتحاد با عقل فعال شته ندا هبه ماد

يد رباني، هدايت الهي و سلوك أيو از آن پس با ت
/ 8: همان(اخروي به بقاي الهي باقي است 

سعادت و  ،بنابراين .)263: 1354 ؛ همو،395ـ396
كمال حقيقي نفس وصول به عقليات و موضوع 

   .)362: همان(قرار گرفتن براي صور الهي است 
در حين اتصال نفس به عقل فعال، حجاب و 

و براي قبول فيض مانع بدن از او زايل گشته 
 .شود ميدائمي و اتصال دائمي با عقل فعال آماده 

عقل نظري به  ةواسط خلاصه آنكه جوهر نفس به
استكمال ذات و به آنچه مافوق ذات است، دست 

و مافوق ذات امري جز ذات  )261: همان(يابد  مي
 وصول به او نظر به صانع حكيم و معرفت وحق و 

سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِي «: رمايدف چنانكه خداوند مي ،ستني
هُ الْحَقُّ  نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ نْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّ

َ
/ فصلت( »الآْفاقِ وَ فِي أ

  . )273 :الف1363ملاصدرا، ؛ 53

را  اشرف مخلوقاتنيز خداوند  قرآن کریمدر 
 و كردهمأمور به دريافت اين سنخ از كمالات عقلي 

  .)114/ طه(» قُل رب زدنی علماً «: فرمايد مي

 عملي عقل تكامل . 2ـ4
كه از تكامل عقل اندازه حقيقي همان  سعادت
تكامل عقل عملي نيز  بهپذيرد،  ميتأثير نظري 

كمال نفس به تحقق  ،به لحاظ عملي. وابسته است
از اينكه است عدالت است و آن عبارت  ةملك

انسان حد وسط ميان اخلاق متضاد قرار گيرد و از 
به اين رسيدن ط بپرهيزد و انسان براي تفري افراط و

گيرد  عقل خود را به كار ،مرتبه بايد در مقام عمل
تابع قوانين عقل باشد؛ در آن صورت در  عمل او و

خواهد مسير ميانه كه همان عدالت است، گام بر
 .)135ـ136/ 9: 1981ملاصدرا، ( .داشت

برائت صرف از  تذكر اين نكته لازم است كه
خالي شدن صرف از آثار  غضب و قواي شهوت و

اين قوا تا زماني كه نفس در دنياست، ممكن 
خلوص از  ةنيست، لكن توسط بين آنها به منزل

  ).136/ 9: همان(آنهاست 
آن  تكرار ملاصدرا انجام عمل و منظراز 

دهي ساختار شكل موجب رسوخ آن در نفس و
 شود و از اين طريق، به تكامل و وجودي نفس مي

 ها توي اين رياض. انجامد جودي نفس مياشتداد و
  : كند و عبادات را به دو قسم تقسيم مي

 اند، عبادات قلبي كه اصول نظري دين اولجزء 
شناخت باريتعالي، معرفت انبياء و : عبارتند از

مرسلين، معرفت نفس، شناخت، معاد روحاني و 
صدرالمتألهين  ).36ـ37 :1381، همو(جسماني 

از طريق عملي  ةستكمال قومرتبه براي ا چهار
 : رد كه به شرح ذيل استاشم برميافعال فكري 

تهذيب ظاهر نفس از شهوات و رذائل و ) الف
ترك دنيا براي طلب كمالات اخروي كه از طريق 

  . باشد شرايع و احكام ممكن مي
باطن و قلب از ملكات رديه و  تهذيب) ب

 .اخلاق دنيه
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در اين  .هتحلّي نفس ناطقه به صور قدسي) ج
گردد و  مرحله ابواب ملكوت براي او مفتوح مي

 . كند امور غيبي را در صور مثالي مشاهده مي
صورت  ايندر  ؛نفس از ذات خود يفنا) د

در اين . كند حقايق سريّ و انوار غيبي را مشاهده مي
مقام حقايق عقلي و انوار الهي گاهي ظاهر و گاهي 

نهايت سفر اول اين مقام فنا و محو و . مخفي شود
و اگر در فنا و محو باقي نماند، بلكه  سالكين است

خلق  شسعاوة بعد از محو رجوع به صحو كرد، سين
رساند و جامع ميان هر دو  و حق را به هم مي

 )ص(رسول  ةشريفه از مرتب ةآي چنانكه ؛گردد مي
   .)1ـ4/ حاشران( »الم نشرح لك صدرك«: دهدخبر مي

در هر چيزي حق را  ، سالكبه اين اعتبار
فهو بالحق یری کل شی و یسمع و «: كند مشاهده مي

وق و یشم و یجد طعم الحق و رائحة الطیبة فی کل ذی
، ملاصدرا(» شی، لا علی وجة وجب الکثرة و التجسم

  ).277ـ278 :1354
و عبادات آشكار بدني هستند  اعمال دومجزء 

به  راستاي ارتقاء نفس آنها را در صدرالمتألهين كه
شامل اوامر و  ؛داند مؤثر ميتكامل  ةمدارج عالي

طهارت، صوم، زكات، حج،  :نواهي رباني همچون
 جهاد جوع، سهر، صمت، عزلت و ذكر دائمي

  ).223و  36ـ37 :1381، همو(
از بين تمامي كه بر اين عقيده است  ملاصدرا

ترين تمرين براي ارتقاء نفس،  نافع اعمال،
شرع معرفي شده است تا  هايي است كه در  ترياض

نفس را از خواب غفلت بيدار و از اسارت جهل 
  .)96: 1358، همو(آزاد سازد 

رشد  كسي كه خواستار كمال ونيز  قرآناز ديدگاه 
ملكات اخلاقي  ،عمل خويش است، افزون بر علم و
بُ وَ « ؛را بايد در خود شكوفا سازد یِّ إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ

الِحُ یَرْفَعُهُ  الْعَمَلُ  لذا از اهداف مهم  .)10/ فاطر(» الصَّ
تعالي فرهنگ و ديگري تزكيه و  پيامبران يكي تعليم و

جان انسان از طريق اخلاق  تجلي بخشيدن به روح و
 .)2/ جمعه(» يعلمهم يزكيهم و« است؛ فضيلت و

توأم با عمل در هاي اعتقادي  گرايشهمچنين 

ومن یأت «: ستندطي نمودن درجات عالي مؤثر ه
» مومناً قَد عَمَل الصالحات فَأولئک لهم الدرجات العلی

پيروان رضوان الهي  در جاي ديگر، قرآن. )75/ طه(
افمن اتّبع رضوان الله «: فرمايد را عين كمال دانسته، مي

کمن باء بِسَخطٍ من الله وَ مَأوئه جهنم و بِئس المصیرهُم 
/ آل عمران(» عملوندِرجت عندالله و الله بصیرٌ بما ت

رضوان االله هستند، خود  در پيكساني كه  .)163
ايشان ميزان و درجه براي سنجش تكامل ايماني 

بايد به اين امر توجه  و در نهايت باشند ديگران مي
 ةنفس از طريق اصلاح عملي، آماد داشت كه

؛ شود تحصيل انوار ايماني و اشراق معرفت الهي مي
 ترين عمده تقوا راكريم  قرآنچنانكه خداوند در 

 الله تتّقوا إن«: است حقايق شمرده معرفت شرط
  ).29/ انفال (» فرقاناً  لکم یجعل

 در هم و عقل فهم در بنا بر اطلاق آيه، تقوا هم
 صحيح ادراك كه طوري به است، مؤثر قلب شهود
 تقوا پرتو در عيني حقايق ديدن و ذهني مفاهيم
  ).268 :1384جوادي آملي، (گردد  مي تأمين

  فاضات ربانيا .3ـ4
و  قرآنيكي ديگر از عوامل تكامل عالم هستي در 

فيض «. دريافت فيض الهي است ،حكمت متعاليه
شود كه هميشه بدون  به فعل فاعلي اطلاق مي

اين فاعل، مبدأ ... غرض در جريان است عوض و
الوجود است كه همه چيز را به  فياض و واجب

صليبا و (» كند ه مينحو ضروري و معقول افاض
وجود عالم بنابراين  .)508: 1366بيدي،  صانعي دره

ز فيض الهي نشأت گرفته است و هر اآن  بقاء و
از جانب  لحظه عالم در حال دريافت فيوضات

  .خداي رحمان است
ترين عوامل تكامل  كي از مهمه يبايد دانست ك

انسان افاضات الهي است كه اگر فضل خداوند به 
هرگز انسان به مقام طهارت و  ،اضه نشودانسان اف

 و لولا فَضل الله علیکم و « ؛ه نخواهد يافتار قرآنمس
» زکّی من یشاءه یرحمة ما زکی منکم من احدٍ ابداً و لکن الل

ها فیوَمَن یَقترِف حَسَنةً نَزِد لَهُ « ةشريف ةيا آي .)21/ نور(
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ه اينك آيا. )23/ شوري(» شکور حُسناً انّ الله غفور
جز بدين  افزايد ها مي  خداوند بر نيكي انسان

كه انسان در امتداد افاضات الهي واقع شده  معناست
خداوند بر اين عقيده است كه صدرالمتألهين . است

هاي الهي،  با يك تصرف در افاضات و جذبه
كند و خود  ساختمان قلوب مجذوبان را ويران مي

آنها را از . سازد بنايي كامل و عالي براي ايشان مي
ها پاك نموده و با نيكوترين انوار  ها و كدورت  پليدي

ييدات الهي، سالك أبا وجود اين ت. بخشد جلا مي
تواند صفات  يابد كه اكنون با مجاهده مي درمي

انساني را از خود بيرون كند و صفات رباني را در 
  ).103ـ194 :1358ملاصدرا، (خود ظاهر سازد 

افاضات رباني منجر به ملاصدرا باور دارد كه 
هاي تكامل عقل نظري و عقل  فراهم نمودن زمينه

رحماني بر  يكه پرتوها هنگامي. گردد عملي مي
تابد، قواي نفس در  سرزمين تن قواي جسماني مي

براي سلوك و تمام اوامر و نواهي، مطيع عقل شده 
 .)100: همان(مسير حق وي را همراهي خواهند كرد 

مستفاد  ةل به عقل فعال در مرتباتصااز سوي ديگر، 
شود  تنها با اكتسابات علمي و عملي حاصل نمي 

هاي رباني عامل رساندن حقيقي انسان  بلكه جاذبه
اگر اين رشد  .)235: 1361، همو(به غايتش است 

روح رباني خواهد  ةعقلاني دست داد، به مرحل
قل الروح من « ةد؛ همان روح مضافي كه در آييرس

اين  .بدان اشاره شده است )85/ اسراء( »امر ربّی
شود بلكه  كس نمي همهمرتبه از روح نصيب 

. معدودي از افراد به اين رتبه نائل خواهند آمد
بلكه به  ،البته اين مرتبه نه به صرف عمل و كسب

 ،رباني به دست خواهد آمد ةتوفيق ويژه و جذب
جذبة من جذبات الحق « :آمدههمان كه در روايت 

  .)235: 1361ملاصدرا، (» عمل الثقلین توازی

  محبت و عشق عامل تكامل انسان  .4ـ4
محبت به خداوند در تمام  از نظر ملاصدرا

ساري است و  ،موجودات، حتي جمادات و نباتات
هر وجود كامل يا ناقصي، به نحو ارادي يا غير 

ارادي، عشق غريزي و حركت ذاتي در جهت 
و حركت اختياري  هر عبادت. خداوند دارد ةمطالب

كه باعثي غير از عشق و محبت به باريتعالي داشته 
ايي خود نهباشد ناقص است و به سرانجام 

كه هدف آن امري وهمي، خيالي يا چرا ،رسد نمي
  .)139: 1381، همو(ظني است 

چگونه عشق و محبت عامل تكامل انسان 
شعراي  :دهد شود؟ شهيد مطهري چنين پاسخ مي مي

اند، چراكه  شق و محبت را اكسير ناميدهزبان ع فارسي
در عشق  سه خصوصيتي كه در اكسير وجود دارد

 )3و آميزندگي  )2، گدازندگي )1 :هم هست
شبه معروف و مشهور  وجه ولكن .كنندگي كامل

، مطهري(يعني تغيير تكميلي  ؛همين سوم است
ترين خاصيت محبت و  بنابراين مهم) 46 :1388

زيرا محبت همان  ،مل استعشق تغيير به سوي تكا
جذب نفس به موجود جميل از حيث جمال اوست، 

تنها نزد ذات اقدس الهي است  جمال مطلق هم 
نفس براي  .)150ـ151: 1375حسن زاده آملي، (

و از با اوست  سنخيتمحتاج به جذب در محبوب 
و محبت به حق  منين بيشترين سنخيتؤآنجايي كه م

د حبا لله و الذّین«ـ را دارندتعالي  / بقره(» آمنوا اشَّ
  .دنياب به نحو اتمّ تكامل مي ـ )165

راه تكامل  شود ميدريافت  قرآنآيات چنانكه از 
تنها  كمال محض است و  انسان همانا شنيدن كلامِ

تنها طريق آن  راه آن نيز طريق محبت حق است و 
محب فقط از كتاب  .نيز توحيد در محبت است

شود ولي كسي كه  مند مي بهره ،خدا، نه كلام الهي
هم از كلام  محبوب خداست، هم از كتاب الهي و

/ 1: 1386جوادي آملي، (شد  حق مستفيض خواهد
در  )ص(در بين پيامبران، پيامبر خاتم چون  .)258

 ،محبوبيت حق قرار دارد اعلاي درجة محب و
نمايانگر  از سنخ كلام الهي است تا او ةمعجز

 .اعلا مرتبة هستي باشدتكامل وجودي او در 
جايگاه  حقيقت محبت و ةدربار صدرالمتألهين
محبت معنايي روحاني و  :گويد محبوبين الهي مي



 1397سال ششم، شمارة دوم، بهار و تابستان  حكمت صدرايي،پژوهشي ـ علميدوفصلنامة    180

 

مفهومي دروني است كه در آن محب غرق در 
خواهد تمام كمالات  مي وشود  وجود محبوب مي

از آنجا كه محبت . وي را در خود متجلي سازد
ب هر قدر امري ذوقي و وجداني است، وجود مح

 تر تر باشد، محبت در او كامل تر و نوراني لطيف
  . تر راه خواهد يافت و نفس به مراتب متكامل شده

در ممكنات، نهايت عشق و كمال و محبت در 
تجلّي اسم  ،)ص(وجود نبي خاتم، حضرت محمد 

و از  )156: 1358ملاصدرا، (اعظم االله است 
مولود ، خود پروردگارمحبت و عشق به  آنجايي كه

تر  هر چه وسعت معرفت افزون ،معرفت است
آن نيز  ةيابد و ثمر ي ميبيشترباشد، محبت شدت 

هر چه  .تر خواهد بود و حركت قوي بيشتركوشش 
ي بيشترتر شود، معارف و مكاشفات  كوشش افزون

آغاز و پايان  ةگردد؛ بنابراين نقط نصيب محب مي
  .)134: همان(اين اشتياق و محبت، معرفت است 

 تكامل انسان در پرتو ذكر حق. 5ـ4
گردد خداوند به ياد عبد باشد و  ذكر حق سبب مي

درون هستي وي را كامل كند و توفيق شوق لقاي 
 .خويش را به ذات او عطا نمايد

 ء نبود روزگاري بر انسان گذشت كه اصلاً شي
 ـ)9/ مريم( »قبل و لم تك شیئاً   و قد خلقتك من... «ـ

ء قابل ذكر نبود  ء شد ولي شي شي سپس وارد مرحله
 »هل أتي علي الإنسن حینٌ من الدهر لم یکن شیئاً مذکوراً «ـ
در پرتو ياد حق و طي درجات آن، از  اما ـ)1/ انسان(

در . يابد انتقال ميهاي خدا به ياد خود حق   ذكر نعمت
ء قابل ذكر است بلكه  تنها شي ايي، نه هن ةاين مرحل

در ملأ اعلي به ياد  شتگانشو فر خود خداوندحتي 
 هئکتملا ان الله و«هستند؛  گوهر متكامل هستيِ او

  . )56/ احزاب( »...صلّون علی النبیی
در رفعت مقام ذكر و ذاكر و مذكور همين بس 

/ بقره(» فاذکروني أذکرکم« :فرمودهكه خدا امر به آن 
: فرمايد يباره م در اين )ع( امام سجاد .)152

ا را به ياد خودت دستور داده و ما تو م! پروردگارا
كه امر كردي، به ياد  و ما آنچنان نويد دادي را بر آن

 ياد ما باش؛ه تو آن وعده را عمل فرما و ب. يميتو
مناجات  :الجنان  مفاتیح(» ...يا ذاكر الذاكرين...«

   .)الذاكرين مناجاة/ عشر خمسة
كه بيش از  شود كه آن از اينجا معلوم مي

خدا بيش از  شود، مند مي بهره قرآن ديگران از
بيش از ديگران  نيز اوست و او ادي هديگران ب
يابد، تا حدي كه نسبت به سايرين فوق  تكامل مي

 نبي اكرم ةقياس باشد؛ چنانكه خداي سبحان دربار
؛ 4/ انشراح(» و رفعنا لك ذكرك«: فرمود )ص(

  .)229ـ231/ 5 :1386 جوادي آملي،
ة سلوك عملي سالك را ملاصدرا آخرين مرحل

در اين مرتبه  .كند بودن به ذكر االله معرفي مي متذكر
سالك به ذكر لساني اكتفاء نكرده بلكه قلبش نيز 

به تناسب تكامل چراكه  ،اد محبوب استي هدائماً ب
يابد تا جايي كه زبان از  سالك، اذكار نيز ارتقاء مي

ايستد و صورت اذكار بر قلبش مي حركت باز
  ).223ـ226 :1381ملاصدرا، (شود  ميمنقشّ 

  ملائكه  تكامل انسان در ارتباط با .6ـ4
هايي كه همان جواهر   افاضات رباني از طريق واسطه
اين . گيرد صورت مي ،عقلي و صور مجرد ممكنند

وسايط، همان فرشتگان مقرب الهي هستند كه قدما 
كه  اندخوانده» مثل«و افلاطونيان » ارباب انواع«آنها را 

صادر  را خارجي يآنها اشيا ةواسط خداوند به
ترين ملك براي تكميل نفوس شايسته. نداگرد مي

آدمي، همان مثال عقلي است كه در زبان شرع 
» معلم شديد القوي«و » القدس روح«، »يلئجبر«

ييد أبا اتصال به اين ملك، نفس ت. خوانده شده است
هاي  صورتگردد و با اعراض از او  و ايمان تثبيت مي
   ).143/ 9: 1981همو، (گردند  ايماني محو مي

فيض  ةواسطاز نظر بر اينكه افزون ملائكه 
گذارند، از طريق الهام  ثير ميأبودن بر تكامل نفس ت

، همو(ثرند ؤم و دعوت نفوس به خير نيز در تكامل
1354 :484.(  

در ابلاغ  فرشتگان واسطه نيز قرآن کریماز منظر 
عامل تكامل نفوس  بدين طريق اند و كلام الهي
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یُرسلِ رسولاً فیوحِیَ بِاِذنهِ ما «: پيامبران الهي هستند
افزون بر . )51/ شوري(» یشاءُ انّهُ علیّ حکیم

ملكوتي  هاي بشارتنيز هاي مطهر  انسان .پيامبران
فرشتگان به مريم  كه، چنانشوند ميفرشتگان را 

لهي ا ةبشارت كلم ةتو شايست: كنند خطاب مي) س(
اِذ قالَتِ « ؛حضرت مسيح از مقربين خداوند هستي

» المَلائِکةُ یا مَریمُ اِنَّ اللة بَشِرُّکَ بِکَلِمَةٍ منهُ اسمُهُ المَسیح
بَلی اَن تَصبِروا وَ تَتَقوا وَ « ةآي يا. )45/ آل عمران(

یأتوکُم مِن فَورهم هذا یُمددکُم ربّکُم بِخمسِهِ ءالاف من 
ینَ وَ ما جَعَلَهُ الله الاّ بشری لَکُم وَ لِتطمَئِنَّ الملائِکَةِ مُسَوِم

 آل(» قُلوبکُم وَ ما النَصر اِلاّ مِن عِندِ اللهِ العزیز الحکیم
اشاره دارد كه فرشتگان الهي  )125ـ126/ عمران

بشارت ، امدادي كه هستندمنين ؤمور به امداد مأم
   .اطمينان را در پي داردمقام  فس بهن الهي و نيل

هم از نظر و  قرآنهم از نظر  ،جه آنكهنتي
فرشتگان عامل تكامل نفوس  ،حكمت متعاليه

. هستند، اما يك مورد اختلاف نظر وجود دارد
قدماء را همان  »ارباب انواع«صدرالمتألهين 

 قرآنكه  در حالي دانستهفرشتگان مقرب محبوب 
نهي كرده  »ارباب«فرشتگان را به عنوان  ذاتخا
رَکُم اَن تَتَخِذوا الملائِکَة والنبیینَ ارباباً ولا یَأمُ « ؛است

 .)80/ آل عمران(» اَتامُرُکُم بالکفر بَعدَ اِذ انتُم مُسلِمون
ارباب انواع  ،ارباب انواع از ملاصدرا مراد البته

ولكن بهتر است حتي از جهت الفاظ  كافران نيست
  .از شباهت به كافران پرهيز شودنيز 

  لازم در تكامل و تكميل بشرآزمون الهي سنتّي . 7ـ4
كه بشارت  هاي پروردگار است  از سنتّيكي جهاد 

شود  كه گاه ديده مي شكست مقطعي .پيروزي دارد
با حق بودن مكتب منافات ندارد، زيرا آزمون الهي  نيز

 .است هاي لازم در تكامل و تكميل بشر  از سنتّ
براي تمحيص و تلخيص جهاد در راه خدا  امتحان

ولِیَبتَلِي اللهُ ما في صُدورِکُم  ...«اد است خود افر
صَ ما في قُلوبِکُم  .)138/ آل عمران( »ولِیُمَحِّ

بود و كافران  آري اگر سنتّ الهي آزمايش نمي
شدند، ايمان و كفر اختياري معنا  هميشه مغلوب مي

اي براي جهاد اكبر و اصغر فراهم هنداشت و زمين
و كمال قرار آمد و انسان در مسير تعالي  نمي
سنتّ تكامل انسان، با جهاد اكبر و اصغر . گرفت نمي

 شود و كشتن و كشته شدن در راه خدا، عملي مي
: نزول ملائكه را به دنبال دارداستقامت و ثبات ايماني 

لُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ « نَا اللهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّ ذینَ قالوا رَبُّ  »نَّ الَّ
  .)90/ 16: 1388 ي آملي،جواد ؛30/ فصلت(

  انسان كامل عامل تكميل و تكامل نفوس. 8ـ4
 خليفة اعظم الهي است كه خلقتغايت هستي، 

مظهر تجلّي و  جلاليه جميع صفات جماليه وجامع 
حقيقت كه از او تعبير به  است االله اسم اعظم وذاتي 

  ).72: 1378ملاصدرا، (شود  مي) ص(محمديه 
اسم اعظم از  .ظم استكامل مظهر اسم اعانسان 

بين اسماء الهي به دلالت مطابقه مستجمع جميع 
لذا . جلالي است نعوت كمالي جمالي و صفات و

اسم اعظم ذات الهي است كه صورت آن  »االله«اسم 
) ص(اين كلام حضرت محمد  .انسان كامل است

اشاره دارد نيز به همين  »اوتيت جوامع الكلم«
  .)690: 1370آشتياني، (

چيزي  تر از او راين انسان كامل كه كاملبناب
لولاك لما « است مخلوقاتخلقت غايت  ،نيست

هان كليه تعبير  به بر كه از او »خلقت الافلاك
قدجائكم «: فرمايد چنانكه خداوند مي ؛نمايند مي

  ).27: تا بي ملاصدرا،؛ 174/ نساء(» برهان من ربكم
ر اين اسم د ؟است رب اسماء ،اما چرا اسم اعظم

علت اين اعتدال،  استقامت است و و اعتدالنهايت 
جزئيه  كليه و احاطة او بر اسماء جامعيت اسم اعظم و

 مظهر اسم اعظم نيز در نهايت اعتدال و. است
مظهر مقام  تفصيل و جامع مقام جمع و استقامت و

 :1370 آشتياني،( تفصيل صفات است جميع اسماء و
 ه حضرتبدين جهت است كه خداوند ب. )694

تأثير در عالم انفاس،  رتبة فاعليت و )ص(محمد 
عقول عطا كرده است كه معطي كمال كل  ارواح و

واسطة فيض جميع عقول و ارواح است  اهل عالم و
  .)617ـ618: 1378 حسن زاده آملي،(
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لولا نحن، ما خلق الله « آمده،چنانكه در روايت 
حق بين  ةواسط )ع( معصومين ،به تعبير ديگر .»آدم
رحمت  ؛مظهر رحمت رحماني هستند خلق و و

 ،در حقيقت .رحماني مفيض اصل وجود است
 غيب و گردد و وجود تمام مي ةآنان داير ةواسط به

 فيض وجود در قوس نزول و شهود آشكار و
 .)78: 1373خميني، ( گردد صعود جاري مي
در يكي از توقيعاتشان  )ع(حضرت مهدي 

ما  ،»الخلق بعد صنائعنا ا ونحن صنائع ربّن« :فرمايد مي
دست او  ةيافت مستقيم پروردگار و پرورش ةساخت

 ةيافت شده و پرورش هستيم و نظام هستي ساخته
  .)17/ 53 :1403، مجلسي(دست ماست 

بدينسان آشكار گشت كه حقيقت محمديه 
هر  براي وجود عالم است و داعي سبب و )ص(

وجود عالم از جهت  ةواسط آنچه چنين باشد،
چنانكه حضرت محمد  ؛است بقاء لحوق و، سبوق

يعني  ،»نحن الاخرون السابقون« :فرمايد مي )ص(
هم  براي عقول فعاله هم جهت علتّ فاعلي و

كه مصداق  جهت علتّ غايي ثابت شده است
 ملاصدرا،( است )ص(اعلاي آن حقيقت محمديه 

  ).130ـ131/ 4 :1364
هستي منزلت انسان كامل در  آنچه در جايگاه و

زيرا اقتضاي  با ربوبيت الهي ندارد، يمنافات، بيان شد
عين ثابت ايشان عبوديت ذاتي، در مقابل حضرت 

به اين اعتبار ايشان در عالم ماده وجود  الهيه است و
 محدود دارد كه عبد مربوب و حادث و جزئي و

  .)228: 1378حسن زاده آملي، ( مخلوق است
. ستها انانسان كامل عامل تكامل نفوس انس

. استمراحلي  سپري نمودن حراز اين مقام مستلزما
در  او .كمال، علم و معرفت است ةنخستين مرحل
 ،به نهايت اخلاص در توحيد خود  نظام معرفتي

 رسد؛ مييعني نفي صفات زايد از ذات باريتعالي 
 :البلاغه نهج( »صفات عنهفی الکمال الإخلاص له ن«

ه كمال خلافت ترقي بانسان اينكه  براي .)1 ةخطب
نيز همچون  اولازم است صفات كمالي  يابند،

 عين ذات امكاني وي شود ،اوصاف مستخلف عنه

هجرت از تركبّ به  ،براي نيل به چنين خلافتيو 
بساطت لازم است تا آيت آن بسيط محض گردد 

   ).96ـ97/ 3: 1389، جوادي آملي(
اصل رفتن و هجرت و  ،مرحلة دوم كمال

  . »فَاستَبِقُوا الخَیرات« است؛تحركّ 
كه چون راه باز  مرحلة سوم، سرعت است

است و هيچ تزاحمي در اين راه نيست، خداوند به 
مَغفِرَةٍ مِن   وسارِعوا إلي«: هسرعت گرفتن دستور داد

کُم اُولئِكَ یُسارِعونَ فِي «؛ )200/ آل عمران(» رَبِّ
   ).61/ مؤمنون(» الخَیراتِ وهُم لَها سابِقون 

 فَاستَبِقُوا«است؛  رحلة چهارم سبقت گرفتنم
 ).48/ مائده(» الخَیرات

يعني كسي : پاياني تكامل، امامت است ةمرحل
تنها به فكر خود نباشد، بلكه به  كه جلو افتاده 

ديگران توجه و آنها را راهنمايي كند و امامت آنان 
قینَ إماماً « ؛عهده گيرد را بر ؛ 74/ فرقان(» واجعَلنا لِلمُتَّ

 ).598ـ599/ 22: 1389جوادي آملي، 

صدرالمتألهين براي انسان كامل در مراتب 
مقام اول مقام  .مقام اشاره دارد تكامل به دو

مقام محو و جمع خلافت است كه از آن تعبير به 
براي تكامل ذاتي خود  وشود  مي) اقبالي صعودي(

صعود » محو«برخي چون به مرتبه  .انسان است
مانند و به عالم  مي» محو«عالم در همين  ،كنند

كساني والاتر  ةولي رتب ،كنند رجوع نمي» صحو«
شرح صدر » محو«است كه پس از احراز از مقام 

 .رجوع نمايند» صحو«يافته، به عالم 
مقام دوم مقام امامت است كه نام ديگر آن مقام 

براي است و صحو و تفصيل يا ادباري نزولي 
به  ط اساسي نيلشرح صدر شر. تكميل غير است

رود  شمار ميمقام صحو براي انجام رسالت ب
 .)575/ 1: 1366ملاصدرا، (

عنوان  و بعثت انبياءاالله اولاً به اولياءااللهوجود 
عنوان وسائط افاضات نوري و  ثانياً به ،داعيان الي االله

ان از غفلت و كسالت در تكامل هعنوان متنب ثالثاً به
  .)12ـ13 :1358، ملاصدرا(نفس اثرگذار هستند 

اشرف مخلوقات  )ص(خداوند حضرت محمد 
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را به همراهي و صبر با كساني كه صبح و شام خدا 
واصبِر نفسک مع «؛ نمايد خوانند، مأمور مي را مي

» ...العشی یریدون وَجهَهُ  الذین یَدعون ربّهم بالغداوةِ و
جهاد اقتصادي در برابر خداوند . )28/ كهف(

تطهير  را مأمور به )ص(حضرت محمد مسلمين، 
كند زيرا  ردن براي آنان ميدعا كنان و نفوس آ
 ؛اطمينان ايشان است موجب آرامش واو دعاي 

ها وصَلَ علیهم بخُذ مِن اَموالهم صَدَقَة تُطَهِرُهُم و تُزَکیهم «
. )103/ توبه(» اِنّ صَلاتَکَ سَکَنَ لَهُم والله سمیٌع علیم

امل عامل تكامل هاي ك انسان ،شريفه ةآي بر بنا
 وطهارت باطني هستند  به مقام آرامش و نفوس،

 قرآن کریمنتيجة راهيابي به مقام طهارت، مس 
  .)79/ واقعه( »لایمسّه الاّ المطهرون« ؛است

رسولش، در  استجابت خدا ودر بين فرائض، 
حقيقت آب حيات انسان و مايه رشد و بالندگي 

ذینَ ءامَنوا ایاَ « ؛اوست ها الَّ سولِ اِذا  استَجیبوا لِلّهِ ویُّ لِلرَّ
ها با استجابت   انسان .)24/ انفال( »دَعاکُم لِما یُحییکُم

 داعيان الهي در رسيدن به رحمت الهي در استباق و
  .)635/ 21: 1389جوادي آملي، ( حركتند

  گيريبحث و نتيجه
نفس شود كه  بر اساس آنچه گفته شد معلوم مي

 اي هي خويش، هستمل جوهراكتانساني در سير 
را مختلف حيات بسيط و ممتد است كه مراحل 

تا به نهايت  كند ميطور پيوسته و تدريجي سپري  به
هدف از  قرآن کریم .و غايت آفرينش خود برسد

 و داند مي او را كمال و رشد روح انسان آفرينش
دارد كه انسان براي رسيدن به اين تكامل،  بيان مي

ملكات اخلاقي را در يد با ،افزون بر علم و عمل
لذا يكي از اهداف مهم پيامبران . خود شكوفا سازد

تعليم و تعالي فرهنگ و ديگري تزكيه و تجلي 
بخشيدن به روح و جان انسان از طريق اخلاق و 

براي همين است كه در . تعيين شده استفضيلت 
معرفي » صيرورت«تكاملي انسان، سير ، كريم قرآن

از است كه دروني حول و تحركت  شده كه نوعي
  .يابد ميديگر تكامل  ةاي به مرحل مرحله

نيز نهايت تكامل مباني فلسفي ملاصدرا  در
است كه مراحل انسانيت را تا مقام خلافت آن انسان 

و مظهريت اسماي حسني الهي و تخلقّ به اخلاق 
از نظر  .االله بپيمايد و به مقام انسان كامل صعود نمايد

فنا و  مرتبةبه بالاترين  )ص(حضرت محمد او 
سالكان مسير حق براي  است و همة  تكامل رسيده

استجابت داعيان الي بايد  ،تكامل در مراتب توحيد
و خاتم الانبياء االله و انتباه از ايشان، بالاخص از 

، را هدف وسطاي خلقتشان )ع(ديگر معصومين 
  . هدف ذاتي خلقتشان دست يابندقرار دهند تا به 
را اموري  قرآن کریما تكيه بر آيات ملاصدرا ب

تا رسيدن به مقام خليفة  كه در تكامل روح انسان
كمال نفس از نظر او . نمايدند، معرفي ميثرؤم الهي

يابد كه  حقق ميتانسان و تاميت آن در صورتي 
نفس در مسير تكاملي خود با عقل فعال متحد 

را با  اتصال به عقل فعال صدرالمتألهين. گردد
، داندصرف رهگشا نمياكتسابات علمي و عملي 

معتقد است  ،قرآن کریمبا توجه به آيات  بلكه
نيز بايد همراه فرد شوند تا به هاي رباني  جاذبه

هاي رباني  البته اين افاضات و جاذبه. مقصد برسد
همان رسند كه وسايطي به انسان مياز طريق 

و در مسير تكامل  فرشتگان مقرب الهي هستند
  . كنند انسان او را هدايت مي

محبت به قائل به وجود ملاصدرا  افزون بر اين،
 طوري كه جهان است به خداوند در تمام موجودات

خداوند در طلب ... اعم از انسان و همة موجودات
ذكر و ياد خداوند است كه سبب  هستند و همين عشق،

گردد خداوند نيز به ياد انسان باشد، درون هستي وي  مي
ا كامل كند و توفيق شوق لقاي خويش را به ذات او ر

پس هرچه انسان بيشتر عاشق خداوند باشد  .عطا گرداند
 .به مراتب بالاتري از كمال دست خواهد يافت

 منابع

  .قرآن کریم
  .البلاغه نهج

  .الجنان مفاتیح
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 :قم .رالمساف ادز شرح). 1370(الدين  آشتياني، سيد جلال
  .بوستان كتاب

بررسي فرايند استكمال «). 1392(يرضا اسعدي، عل
شمارة . معرفت فلسفی. »نفس از ديدگاه ملاصدرا

  .91ـ141، ص39
عوامل مؤثر در تكامل «). 1391(ارشد رياحي، علي 

. خردنامۀ صدرا. »نفس انساني از ديدگاه ملاصدرا
  .66ـ70، ص55شمارة 

. شناسی در قرآن معرفت). 1384(جوادي آملي، عبداالله 
  .اسراء: قم. د پارسانيامحقق حمي

محقق . 5و 1ج. سرچشمه اندیشه). 1386( .ـــــــ
  .اسراء: قم. عباس رحيميان

  .اسراء: قم. تسنیم). 1389/ 1388( .ـــــــ
محقق . تفسیر انسان به انسان). 1389( .ـــــــ

  .اسراء: قم. زاده محمدحسين الهي
نصوص الحکم بر ). 1375(حسن زاده آملي، حسن 

  .رجاء: تهران. حکمفصوص ال
. ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم). 1378( .ـــــــ

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران
. تفسیر نور الثقلین) ق1415(حويزى، عبدعلى بن جمعه 

  . اسماعيليان: قم
مصباح الهدایة الی الخلافة و ). 1373( االلهسيدروح، خميني

  .آثار امام خمينيمؤسسة تنظيم و نشر : تهران. الولایة
ترجمة . منشأ انواع). 1363(داروين، چارلز روبرت 

  . شبگير: تهران. نورالدين فرهيخته
مفردات ). 1382(، حسين بن محمد اصفهانيراغب 
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